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  مقدمه
از  همیشـه توفیـق  «: کنـد کنیم، وي اشاره میکدکنی آغاز می بحث خود را با نقل قولی از شفیعی

کننـد و یـا   هاي شعري میآنِ شاعرانی است که حال و هواي تازه را وارد یکی از ساخت صورت
هاي شعري در اساس و نه پردازند و از آنجا که ساخت صورتخود به ایجاد ساخت صورت نو می

یابند، امکان ظهور کسانی چون نیما کمتر است تا کسانی چـون  ل میحواشی، بندرت امکان تحو
الشعراء بهار، پیدایش یک حال و هواي نو و جایگزین شدن در یک ساختار آزموده و باسابقه، ملک

از نظر  )21: 1385کدکنی  شفیعی(» .تواند بشودآن هم توفیق بزرگی است که نصیب نوابغ فقط می
هـاي  اندیشـه . ادبی، دورة مشروطه، دورة گره خوردگی شعر با مسایل سیاسی و اجتمـاعی اسـت  

اي است تا بـه بهتـرین   دنبال وسیله امان بهگیر و بی ر جدال با تفکّرات کهن با هجومی پینوین د
جاست که شعر مثل همیشه به عنـوان هنـر    شکل و براي بیشترین مخاطب خود بیان کند و این

چه تا آن زمـان بـر دوش داشـته، بـر      تر از آنافرازد و باري متفاوتغالب در جامعه ایران قد برمی
شود و تحولات اساسـی در سـاختار و   گذاري در شعر دگرگون می معیارهاي ارزش. گیردیدوش م

  .دهدمحتواي آن رخ می
هایی اسـت کـه اقبـال عمـومی را در پـی      دنبال قالب ، سراسیمه به)مشروطه(شعر این دوره      

. ه دوش بکشـد آمیز مضامین سیاسی و اجتماعی را بداشته باشد و بتواند بار پرخاشگرانه و عصیان
هایی است که براي ایفـاي ایـن نقـش تـاریخی توسـط      به عنوان یکی از نخستین قالب» غزل«

کنـد، در  هـایی را نیـز کسـب مـی    که در آغاز موفقیـت  شود و با اینشاعران این دوره انتخاب می
شود که این قالـب  عملکرد آن در این دوره بسیار ضعیف است و خیلی زود مشخصّ می ،مجموع

هایی که غزل نتوانسـت  یکی از علّت. نداردهاي جدید یان مفاهیم و اندیشهبراي برا وانایی لازم ت
هـاي  این قالب در طی دوران نسبتاً طولانی شعر در زمینه ،در این دوره موفق باشد، این است که

نـات  کار گرفته شده و در اثر کثرت استعمال براي مفـاهیم عاشـقانه و عرفـانی و هیجا    مختلف به
خواهد مفـاهیم تنـد و پرخاشـگرایانه    غنایی، تثبت شده است؛ در نتیجه وقتی شاعر این دوره می

شاعر هم باید خـود را از  . شودسیاسی و اجتماعی را بیان کند با نوعی دوگانگی عاطفی مواجه می
کند خود را در این قالب بیان ۀپرخاشگران ۀزیر بار عاطفی مفاهیم سنّتی جدا کند و هم روحی.  

اند، به مقتضاي جبر زمان مشـروطه و حـال و   نامیده شده» غزل وطنی«ها که گونه غزل این     
هواي این دوره است و شاعرانی چون فرّخـی یـزدي و ابوالقاسـم لاهـوتی و عـارف قزوینـی از       

  )198: 1386شمیسا . رك. (ترین این شاعران هستندسرشناس
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بسیار قابل ملاحظه است  ،حال و هواي جدید در قالب غزلهاي این شاعران در ایجاد تلاش     
کـدکنی   شفیعی. و با این که این تلاشها با اقبال عمومی روبرو نشد، موفقیتهایی نیز در پی داشت

ترین طـرز سـرود و بـا ایـن کـار      فرّخی یزدي در این عصر، غزل سیاسی را در عالی«: نویسدمی
شمع و گـل و   ةاي به غزل فارسی بدهد که از محدودازهتوانست جان سیاسی و سیماي انقلابی ت

فرّخـی بـه مسـائل انقـلاب کـارگري و      «) 108: 1380کدکنی  شفیعی(» .پروانه و بلبل خارج کند
ه و چـین در غزلهـایش اشـاره دارد و همـه جـا از مـرام       هاي آن عصر، از قبیل روسیخلق ةمبارز

بـا  ) 108: همـان (» .گویـد است، سخن می سوسیالیستی خود به عنوان چیزي که جریانش حتمی
شدت از آن مورد تهـی بـود، انسـجام و پیونـد میـان       ها بهاین حال، یکی از مواردي که این غزل

غزل با وصف معشوق و گل و بلبل و خال و لب و از این قبیل مسائل تغزلّی شـروع  . ها است بیت
هاي روز پایـان  موجود و بیان واقعیتشود و در چند بیت بعد با اعتراض آشکار نسبت به وضع می
  :براي نمونه. یابدمی

  خـورد عمري است کز جگر مژه خوناب مـی 
  رین توســتخـال سـیه بـه کــنج لـب شـکّ     

  دل در شکنج زلف تو چـون طفـل بنـد بـاز    
ــر     ــانی فقی ــه زپیش ــر آنچ ــرق ه ــزد ع   ری
  غافل مشو کـه داس دهـاقین خـون جگـر    

 ــ ــا هم ــه ب ــوز ۀدارم عجــب ک   امتحــان هن
  شکند گرچه پشت خصـم » فرّخی«با مشت 

  

  خــوردایــن ریشــه را ببــین ز کجــا آب مــی
ــ ةیــا هنــدویی کــه شــیر   خــورداب مــیعنّ

  خـورد گاهی رود به حلقـه و گـه تـاب مـی    
ــرمایه ــی  س ــاب م ــی ن ــاي م ــورددار ج   خ

  خــوردروزي رسـد کــه بــر سـر اربــاب مــی  
ــ ــی  ملّ ــزاب م ــدر و اح ــب لی ــوردت فری   خ

ــی  ــاب م ــیلی از احب ــا همیشــه س ــوردام   خ
  )138فرّخی، ص (                             

  :و از میرزاده عشقی
ــت   ــاد نیس ــه و فری ــا نال ــرط تنه ــقی را ش   عاش
  تا نشد رسواي عـالم کـس نشـد اسـتاد عشـق      

  پرسـی بـرو   اي دل از حال من و بلبل چـه مـی  
ــس ملـّ ـ   ــن مجل ــه از ای ــه ب ــر  ی و آزاديب   فک

ــا      ــران نم ــتبداد را وی ــد اس ــن مه ــدا ای   اي خ
   بین که چون سرتاسر ایران زمین» عشقی«قلب 

  

  گر کسی از جان شیرین نگـذرد فرهـاد نیسـت   
  نیم رسوا عاشـق انـدر فـن خـود اسـتاد نیسـت      
  ما دو تن شوریده را کـاري بجـز فریـاد نیسـت    
  !من چه بنویسم؟ قلم در دست مـن آزاد نیسـت  

  آبـاد نیسـت   ۀگرچه در سرتاسـرش یـک گوش ـ  
  اش آبـاد نیسـت   از جفاي گلرخـان یـک گوشـه   

  )336عشقی، ص (                            



 در اشعار هوشنگ ابتهاج و شفیعی کدکنیهاي سیاسی ـ اجتماعی  عناصر ساختار غزلبررسی 

 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

ت 
ا

)
ارة 
شم

3/61(
 

٣٠   
 

فضـاي عـاطفی   (خـوان   بینیم، دو احساس متفاوت و نـاهم گونه که در غزلهاي بالا می همان
به طـور کلّـی اکثـر اشـعار ایـن دوره      . وجود دارد) شاعر ۀپرخاشگران ۀغزل بر طبق سنّت و روحی

سرشارند از حرارت و جنبش و خشـم و  «: برند، از جملهها و ایراداتی رنج میاز کاستی) مشروطه(
خروش و سرکشی و خشونت، از حیث شکل و قالب دور از کمالنـد و نسـنجیده و خـام از حیـث     

  )42: 1369اخوان ثالث (» .اندعمق و ناپایدار هستند، و لاجرم عامیانهاند و بیمحتوي به قوام نیامده
تـدریج   نیما از شعر کلاسیک، مخصوصاً در وصف و غزل، بـه با ظهور شعر نیمایی و انتقادات      

را بدترین نـوع وصـف در ادبیـات فارسـی     » غزل«نیما . ادبیات معاصر ایران وارد مرحلۀ تازه شد
 )174 - 239: 1385نیما یوشیج (» .م ببخشدتواند غمی را ترسیم کند و تجسابدا نمی«داند که  می

افتـد و  سرایی می سرایی اکتفا نکرده و به داستان، شاعر به غزلعشق اگر خام نباشد«به نظر نیما 
» .شـود عشق او در ضمن مطالب غیرعاشقانه به شکل خاصی که گرم و جاندار اسـت، بیـان مـی   

عشـقی کـه همـه    «و » ر نیافتـه هاي تطوعشق«ي سعدي، غزلهانیما عشق را در ) 251: همان(
عشـق  «داند و حافظ و مولانا را از کسـانی کـه   ، می»دخوردارند و به کار مغازله با جنس ماده می

-ی مـی سرایی را خودکشی تلقّنیما غزل) 227 - 188: همان(آورد ، به حساب می»شاعرانه دارند
در غـزل مطـرح   ... نگـري و  چرا که صراحت مکان و زمـان و حادثـه و جزئـی   ) 224: همان(کند 
نویسـید، عشـق شـما    اي مـی ا اگر نمایشـنامه کنید یاگر داستانی خلق می«: گویدنیما می. نیست

-چون به دیگران فکر می... فاق افتادهچاشنی چقدر به حوادث داده است که براي دیگران هم اتّ
باید همه چیز زمانی را کـه  ... کنید محتاج هستید براي نوشتن فلان داستان تاریخی مطالعه کنید

سـازید،  غزل خود شماست و داستانی که مـی . ..گذرد، شناخته باشیددر آن وقایع داستان شما می
ویـژه غـزل    یکی از اشکالهایی که نیما بر شعر کلاسیک، به). 172-173: همان(» .شما و دیگران

دانـد کـه   الحـالی مـی  نیما شعر کلاسیک را وصف. بودن آنهاست) درونی(کند، سوبژکتیو وارد می
درونـی و ذهنـی اسـت و جهـان     «تی که محتواي غزل سنّ توضیح این. کندچیزي را مجسم نمی

جهان درونی منعکس شود و خلاصه اینکه با آب و هواي حاق ذهن  ۀبیرون و طبیعت باید از آیین
گـذرد و در حقیقـت از آنجـا نشـأت     و باغ درون بیامیزد، پس در غـزل همـه چیـز در درون مـی    

مناظر «ه شعر کلاسیک و انتقاد نیما نیز بر همین مسأله است ک) 282: 1386شمیسا (» .گیرد می
 ـ فعل و انفعالاتی است که در باطن گوینده صورت گرفته و نمی ۀظاهري نمون ه آن خواهـد متوج

عقیده نیما بر این اسـت  ) 145-146: 1385نیما یوشیج (» .چیزهایی باشد که در خارج وجود دارد
صـراحتی کـه در    غمگین است، و به همین خـاطر : که بگوید را نشان دهد نه این» غم«که مثلاً 
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از  5قسـمت  . رك. (گیـرد را مـی » خبـر «یابـد و تصـویر جـاي    شعر وجود دارد بسیار تقلیل مـی 
  )هاي غزل سایه ویژگی
  
  اجتماعی نمادین در اشعار هوشنگ ابتهاج –هاي سیاسی هاي غزلویژگی: الف

سـنّتی، قـدرت و   هاي مختلف، به ویـژه در غـزل   هوشنگ ابتهاج با سرودن اشعار تغزلّی در قالب
اي غزلهـایی کـه مهـدي حمیـدي شـیرازي، مقدمـه      . تسلطّ خود را در این قالب نشان داده بـود 

زبـان  «هایی ماننـد  غزل. آمیز بر آن نوشت و نوید یک شاعر توانا را در ادبیات معاصر دادتحسین
  :دهدسرایی به خوبی نشان میتسلطّ سایه را در غزل» نگاه

  یان مـن و توسـت  نشود فاش کسی آنچه م
  گـویم گوش کن با لب خاموش سـخن مـی  

  روزگاري شد و کـس مـرد ره عشـق ندیـد    
  

  تا اشارات نظـر نامـه رسـان مـن و توسـت     
  پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توسـت 
  حالیا چشـم جهـانی نگـران مـن و توسـت      

  )53سیاه مشق، ص (                          
خاطر غفلتش از درد و ستمی کـه   ، به»پیشگاه مردم«پس از آشنایی سایه با شعر نیمایی، در      

آواز خود را در این شب تنگ «بندد که کند و با مردم پیمان میرود، احساس گناه میبر مردم می
ابتهـاج، مقدمـۀ   : رك(» .سرخواهم داد و به گوش دورترین سـتاره بیـدار آسـمان خـواهم رسـاند     

با معشـوق غزلهـایش   » کارون«ویژه شعر  سایه با سرودن شعرهاي اجتماعی، به) مجموعۀ سراب
  .شودشعر اجتماعی کشیده می ۀکند و به عرصبه نوعی خداحافظی می) گالی(

  دیرست گالیا«
  هنگام بوسه و غزل عاشقانه نیست

  هرچیز رنگ آتش و خون دارد این زمان
  هاستها و دسترهایی لب ۀهنگام

  » ...عصیان زندگیست
  )101: 1385تاسیان (                           

اشعار جاویدانی بـر لـوح تـاریخی زمـان حـک کـرد و        ،که سایه در عرصۀ شعر نیمایی با این
هـاي  که از بهتـرین نمونـه  ... و» طرح«، » فلق«، »کاروان«، »نیلوفر«، »شبگیر«: اشعاري چون

. معاصر است، سرود، اما او را بیشتر با غزل شناختند تـا شـعر نیمـایی   شعر نیمایی و سپید ادبیات 
اي بـه  شبگیر در تلاش بود تا حال و هـواي تـازه   ۀسایه در مجموع«: نویسدکوب می حمید زرین
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اشعار خود وارد کند و با اینکه شعر نیمایی را چه از لحاظ زبان و چه از لحـاظ محتـوي، بدرسـتی    
تواند خود را از آن دور نگـه  است و نمی» لیتغزّ«آنجایی که زبان شعري او ا از درك کرده بود ام

سرایان جدید او از مقتدرترین غزل. کنددارد، عملاً آن توفیقی را که در غزل یافته است، پیدا نمی
» زمـین «اخوان ثالث در نقد مجموعـۀ  ) 105: 1358کوب  زرین(» .با زبانی قوي و درکی نو است

، کشوري مستقل بنا کند و بـه نظـر مـن در    »تبریز«و » یوش«کوشد بین ایه میس«: نویسدمی
تـرین   در ادامـه سـعی بـر آن اسـت کـه مهـم      ) 78: 1383اخـوان ثالـث   (» .توفیق اسـت  ۀآستان
  .هاي این غزلها را بیان کنیم ویژگی

 ـ: سازي و وزن سازي، ترکیبتقلید از اسلوب غزلهاي حافظ در مضمون) 1 ین بـه  بسیاري از محققّ
محمد حقوقی، سایه را شـاعري صـاحب سـبک در    . اندشباهت غزلهاي سایه و حافظ اشاره کرده

) 522-523: 1378حقـوقی  . (غزل دانسته و به نزدیکی زبان شعري او و حافظ اشاره کرده اسـت 
که از غزل سایه در شمار آثار خـوب و خوانـدنی غـزل معاصـر یـاد       غلامحسین یوسفی ضمن آن

توصیفات سایه از جامعه نابسامان، ) 561: 1379یوسفی . (داندرا یادآور شیوة حافظ می کند، آن می
در زمان خود داشت و چرا چنین نباشد که این دو شـاعر،  » حافظ«هایی را دارد که  همان ویژگی

گـر امیـدها و    کاریها و تزویرها و دروغها و از طـرف دیگـر نمـایش    گر زشت از یک طرف نمایش
گـاه درد و رنـج مردمـی     گونه که شعر حافظ تجلّـی  همان. اندتی با فرهنگ واحد بودهآرمانهاي ملّ

  .برخوردار است» آیینگی«اند، شعر سایه نیز از این است که در طول سالیان متمادي متحمل شده
ــن ســموم کــه برطــرف بوســتان بگذشــت     از ای
  چه جاي گل که درخت کهـن ز ریشـه بسـوخت   

  

  )477حافظ، غزل (نسترنی  عجب که بوي گلی هست و رنگ
  )87مشق،صسیاه(گرفت که در جوانهاز این سموم نفس کش

                                                   ***  
ــا    ــراب کجـ ــن خـ ــا و مـ ــار کجـ ــلاح کـ   صـ
  کنــار امـــن کجـــا؟ کشــتی شکســـته کجـــا؟  

  

  )2حـافظ، غـزل   (ببین تفاوت ره از کجاست تا بـه کجـا   
  )112سیاه مشق، ص (به پاي بسته کجا؟  کجا گریزم از اینجا،

                                                          ***  
  همــــاي اوج ســــعادت بــــه دام مــــا افتــــد 

ــی  ــعادت کــه م ــاكهمــاي اوج س   گریخــت زخ

  

  )114حـافظ، غـزل   (اگر تو را گـذري بـر مقـام مـا افتـد      
  )12سیاه مشق، ص (شد از امان زمین دانه چین دام شما 

  

                                                          ***  
  بیـا کـه قصـر امــل سـخت سسـت بنیـاد اســت      

ــا کــه بــار دگــر گــل بــه بــار مــی          آیــدبی

  

  )47حـافظ، غـزل   (بیار باده که بنیاد عمـر بـر بـاد اسـت     
  )39سـیاه مشـق، ص   (آیـد  بیار باده کـه بـوي بهـار مـی    

  

                                                          ***  
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  شب تاریک و بیم مـوج و گردابـی چنـین هایـل    

ــان و راه دور  ــول بیابــ ــروب و هــ   تنــــگ غــ

  

  )1حـافظ، غـزل   (هـا  کجا دانند حال ما سبکباران سـاحل 
 ـ     )74سـیاه مشـق، ص   (جـرس   ۀنه پرتو سـتاره و نـه نال

  

                                                          ***  
 يتوان در اشعار سایه پیدا کرد که کـم و بـیش وامـدار غزلهـا    هاي فراوان دیگري مینمونه
یی هسـتند کـه در آنهـا رنـگ     غزلهـا ي سـایه از  غزلهاشویم که برخی از یادآور می. حافظ است

اند و هدف ما نیز از بیـان  أثیر بیان حافظ قرار گرفتهشود، اما تحت تسیاسی و اجتماعی دیده نمی
نزدیکی زبان سایه با حافظ این است که از زمانی که سایه به شعر اجتماعی روي آورد، خواسته یا 

در کـلام او راه یافـت و سـایه     1ناخواسته این نوع بیان حافظانه و یا بهتر بگوییم سـبک عراقـی  
در واقع یکی از . انات سنّت دیرین ادب فارسی بهره بگیردتوانست به بهترین شکل ممکن از امک

ي حـافظ اسـت کـه    غزلهـا اجتمـاعی از   -گیري از بیان سیاسیبهره ، هاي موفقیت شعر اوعامل
معاصـر   ةاجتمـاعی در دور  -هـاي سیاسـی   مایـه  توان به نوعی بازآفرینی غزلهاي حافظ با بن می

  .قلمداد کرد
چـه در   غزلهـا ویژگی مهم دیگري که در غزلهاي سایه وجود دارد، سمبلیک بودن ایـن نـوع   ) 2

 ـ  . سطح کلمه و چه در سطح تصویر است ا سـمبلهاي  این ویژگی در شعر حافظ وجـود داشـت ام
بیشتر ایـن سـمبلها متعلّـق بـه دو     . غزلهاي سایه برگرفته از سمبلهاي رایج در شعر نیمایی است

صورتهاي مختلف و با عناصـري   است که به» تاریکی«و » روشنایی«طبیعی یعنی نیروي متضاد 
صـبح و  «، »نـور و تـاریکی  «تقابل : مثلاً. شوداي با این کلمات نسبتی دارند بیان میکه به گونه

این تقابل در اکثر شعرهاي ... و» چراغ و تاریکی«، »دم و شبسپیده«، »خورشید و شب«، »شب
در «و » نیلـوفر «، »دختـر خورشـید  «، »شبگیر«مثلاً در شعرهاي . شودیده مینیمایی سایه نیز د

  :هااما در غزل. »زنجیر
  خـریم هنــوز گذشـت عمـر و بـه دل عشــوه مـی    

  

  )117سیاه مشق، ص (که هست در پی شام سیاه، صبح سپید 
  

                                                       ***  
  صــبح ةچــه ثمــر مــژد ایــن شــب آویختگــان را

  

  )122همـان، ص  (خواب شکن حاجت نیسـت   مرده را عربدة
  

                                                       ***  
  ســـر راه نشســـتیم و نشســـتیم و شـــب افتـــاد

  

  )104همـان، ص  (بپرسید بپرسید که آن ماه کجـا رفـت   
  

                                                      ***  
  کنـــدیکــی زشـــب گرفتگـــان چــراغ برنمـــی  

  

  )79همان، ص (زند کسی به کوچه سار شب در سحر نمی
  

                                                      ***  
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شمیسـا در بحـث از شـعر    . مهمتر از نمادگرایی در سطح کلمه، ایجاد تصاویر نمـادین اسـت  
نامیـده اسـت، قـرار     2را غـزل تصـویري   سایه، غزل او را حد واسط سبکی بدیع از غـزل کـه آن  

اي که در آن مقداري عناصر شعر نو چه از نظر زبان و چه از نظر مضمون به غـزل  شیوه. دهد می
ی سـایه بـا   اجتمـاع  -ا تفاوت عمدة غزلهـاي سیاسـی  ام) 207: 1386شمیسا . رك. (افزوده است

غـزل زیـر   . غزلهاي تصویري دیگر، مثل اکثر اشعار حسین منزوي، در سمبلیک بودن آنها اسـت 
  :، چه در سطح کلمه و چه در سطح تصویر، ندارد)نمادین(سمبلیکی  ۀهیچ جنب

  خیال خام پلنگ من بسـوي مـاه جهیـدن بـود    
  پرید و پنجه به خالی زد –دل مغرورم  –پلنگ من 
  ي دیـدارت اگرچه لحظـه . خداحافظ! گل شکفته

  - موازیان به ناچاري  - یم، آري من و تو آن دو خطّ
  

  و مـاه را ز بلنـدایش بـه روي خـاك کشـیدن بـود      
  وراي دست رسیدن بود –ماه بلند من  –که عشق 

  اي در من به نام دیدن و چیدن بـود شروع وسوسه
  ....که هر دو باورمان زآغاز، به یکدگر نرسیدن بـود 

  )111: 1384منزوي (                              
شویم که عناصر ایـن تصـویر   رو می اجتماعی سایه با تصویرهایی روبه -هاي سیاسیدر غزل
  .انداند و تصویري سمبلیک ایجاد کرده وجود آورده ها بهرا سمبل

ــ ــداد گرفــت  ۀفتن ــدان ره بی ــو چن   چشــم ت
 ـ   صـبح و قـدح لالـه شکسـت     ۀآن که آیین

ــنم ــددي  م ــارب م ــوخته، ی ــمع دلِ س   و ش
  

  کــه شــکیب دل مــن دامــن فریــاد گرفــت
  خــاك شــب در دهــن سوســن آزاد گرفــت
  که دگر باره شب آشـفته شـد و بـاد گرفـت    

  )93سیاه مشق، ص (                           
، معنـاي  »خاك در دهـان گـرفتن  «و » سوسن آزاد«و » شب«که  در بیت دوم علاوه بر این

. معنـایی سـمبلیک دارد   ،نیـز » خاك در دهان سوسن انداختن«دارند، تصویر ) نمادین(سمبلیک 
طلبـان   استبداد زده و خفقان ناشی از آن است، خاکش در دهـان آزادي  ۀکه سمبل جامع» شب«

را  گویـد کـه خفقـان اسـت، در واقـع آن     سایه به صراحت نمی. کندانداخته شده و آنها را خفه می
 ۀدر ایـن بیـت، کلم ـ  . کردچیزي که نیما بر آن اعتقاد داشت و پافشاري می همان. دهدنشان می

 ـ» سوسـن «. بسیار مناسب به کار رفته اسـت » سوسن« ات بـه ده زبـان داشـتن مشـهور     در ادبی
  :همچنین در شعر. )3(است

  زنـد درین سراي بی کسی کسی به در نمـی 
  کنــدیکــی زشــب گرفتگــان چــراغ برنمــی

ــن نشســته ــیام در انتظــار ای ــار ب ــوارغب   س
  

  زنـد به دشـت پـرملال مـا پرنـده پـر نمـی      
  زنـد کسی به کوچه سار شب در سحر نمـی 
  زنـد  دریغ کز چنـین شـبی سـپیده سـرنمی    

  )79سیاه مشق، ص (                           
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پر نزدن . یک از عناصر تصویر دارند، تصاویر نیز، نمادین هستند علاوه بر بار سمبلیکی که هر     
که هیچ حرکت و جنبشـی در جامعـه    پرنده در دشت پرملال شاعر، تصویري نمادین است از این

دهد که هیچ مصلحی نیست تا علیه وضع موجود اعتراض کنـد و  نیست و در بیت دوم نشان می
، تصویري نمادین از دوام استبداد و عـدم دگرگـونی در   »سر نزدن سپیده از سحر«در بیت سوم، 

  .استاستبداد موجود 
است، اسـتفاده از عناصـر عرفـانی در     غزلهایکی از عناصري که باعث استحکام و زیبایی این ) 3

مخاطب، مطالب سیاسی و اجتمـاعی  . بیان مطالب سیاسی و اجتماعی و تأثّرات ناشی از آن است
کـه کـوچکترین غرابتـی میـان ایـن دو مطلـب        یابد، بدون ایـن را در ضمن عناصر عرفانی درمی

و  ي سـایه از دهـۀ پنجـاه بـه بعـد متعـالی      غزلهـا این . احساس کند) ، سیاست و اجتماععرفان(
  .ترند پخته

  :دارد تا به ساقی پناه ببردحوادث تلخ زمان، سایه را بر آن می
  برسان باده کـه غـم روي نمـود اي سـاقی    

ــت در آیینـ ـ  ــش دل ماس ــا نق ــام ۀحالی   ج
ــو    ــا از دم دی ــی م ــش یزدان ــد آت ــره ش   تی

  

 ـ   لا بـاز چـه بـود اي سـاقی    این شبیخون ب
  تا چه رنگ آورد این چرخ کبـود اي سـاقی  
  گرچه در چشم خود انداختـه دود اي سـاقی   

  )140سیاه مشق، ص (                         
                                                           ***  

  خمار ایـن شـب سـاغر شکسـته چنـد کشـی      
ــروازم از  ــت پـ ــه فرصـ ــدزمانـ ــس ندهـ   قفـ

  

  ســحر دانـــیم  ۀمیخانـ ـ بیــا کــه مـــا ره  
ــیم    ــر دان ــال و پ ــر رقــص ب ــا هن ــه م   وگرن

  )165ص : همان(                               
                                                           ***  

ــج ــی دور ک ــم م ــز اســت و دل ــرزددار و مری   ل
  نه دلی ماند و نـه دینـی ز پـی غـارت عشـق     

  

  !چون توان زیست، چنین دل نگران، اي ساقی؟
  آه از این فتنه که برخاست، امان اي سـاقی  

  )187ص : همان(                              
                                                          ***  
  :گاه روح پردرد شاعر است، چهرة منفی نیز دارد پناه» ساقی«چنان که  هم

ــین    ــافق بـ ــاقی منـ ــتی آن سـ ــیاه دسـ   سـ
  

  که زهر ریخت به جام کسان به جاي نبید
***  
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ــا  ــا، کشــتی شکســته کج ــن کج ــار ام   !کن
  بـارد زبام  و در، همه جـا سـنگ فتنـه مـی    

  افراشـت فرو گذاشت دل آن بادبان که مـی 
  

  کجا گریزم از اینجـا، بـه پـاي بسـته کجـا     
  کجا بـه در برمـت اي دل شکسـته، کجـا؟    

  ! این به گـل نشسـته کجـا   ! خیال بحر کجا
  )114ص : همان(                               

***  
  شکوه جام جهان بـین شکسـت اي سـاقی   
ــویم   ــا ج ــاره از کج ــبو چ ــن شکســته س   م

  

  اي سـاقی  ،نماند جز من و چشم تـو مسـت  
  که سنگ فتنه سـرخم شکسـت اي سـاقی    

  )237ص : همان(                               
***  

  کو پاي آن کـه بـاز بـه کـوي شـما رسـم      
ــد    جــایی کــه قاصــدان ســحر راه گــم کنن

 

  
  

ــم؟    ــبا رس ــاد ص ــاري ب ــه ی ــر ب ــا مگ   آنج
  مــن مانــده در غــروب بیابــان کجــا رســم؟ 

  )156ص : همان(                               
***  

شود،  اجتماعی در آنها دیده نمیاین عناصر و بیان عرفانی حتیّ در غزلهایی که حال و هواي 
نفسـی   این اشعار، همـدلی و هـم  . انجامندمی» گویی شطح«ی به شور و هیجانی دیگر یافته و حتّ

  .دهدسایه را با عارفان و شاعران قدیم ایران نشان می
ــرا    ــندید م ــار پس ــده، ی ــژده ب ــده، م ــژده ب   م
  کعبه منم، قبلـه مـنم، سـوي مـن آریـد نمـاز      

ــا  ــدار خوشــش ت ــو دی ــده مــنپرت   فتــه در دی
  

ــای ــرا   ۀس ــید م ــه خورش ــرد ب ــتم و او ب   او گش
  کان صـنم قبلـه نمـا خـم شـد و بوسـید مـرا       
ــرا      ــد م ــدمش و دی ــد، دی ــه ش ــه در آین   آین

  )105ص : همان(                                  
بینیم، اسـتفاده از عناصـر   ي سایه میغزلهااز عناصر دیگري که در ساخت تصاویر شعري در ) 4

ي غزلهـا در . کنـد استفاده از این عناصر یک نوع بار نمادین به شعر القا مـی . ملیّ و مذهبی است
  .سازندي او را میغزلهارو هستیم که بهترین  نیز با چنین عناصري روبه» فرّخی یزدي«

  گر یوسف مـن جلـوه چنـین خـوب نمایـد     
اك در این ملک فزون گشتخونریزي ضح  

ــر جـ ـ    ــرو افس ــه س ــدایا ک ــند خ   م رامپس
  

  یعقـــوب نمایـــد  ةخـــون در دل نوبـــاو 
  کو کاوه کـه چرمـی بـه سـر چـوب نمایـد      

  دیــو لگــدکوب نمایــد    ،بــا پــاي ســتم  
  )132فرّخی، ص (                              
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  :در اشعار سایه
  گریــدرسـتمی بــر ســر سـهراب یلــی مــی  

  
  )187سیاه مشق، ص (نوشداروي امیدي برسان اي ساقی 

                                                           ***  
ــز ــروز عزیـ ــا  امـ ــدي امـ ــالم شـ ــه عـ   همـ

  از خــون شــفق خنــده گشــاید گــل خورشــید 
  

  اي یوســف مــن حــال تــو در چــاه ندیدنــد
  آن شب شدگان بین کـه سـحرگاه ندیدنـد    

  )207ص : همان(                               
                                                            ***  

ــپهر    ــدار سـ ــد از چراغـ ــم امیـ ــدار چشـ   مـ
  داد ســـخت خواهـــد دادزمانـــه کیفـــر بـــی

  

  زندان چه جـاي مهتـاب اسـت    ۀسیاه گوش
  سزاي رستم بـد روز مـرگ سـهراب اسـت     

  )175ص : همان(                               
                                                            ***  

  شدهاي توفانی که عالم زیر و رو میدر آن شب
  زخوبی آب پاکی ریختم بـر دسـت بـدخواهان   

  

  نهانی شب چراغ عشـق را درسـینه پـروردم   
  دلی در آتـش افکنـدم، سیاووشـی بـرآوردم     

  )135ص : همان(                               
یـک چیـز را   «: عقیده نیما بـر ایـن اسـت کـه    : استفاده از عناصر طبیعت در بیان مفاهیم) 5
ي دنیاسـت و همـه   ۀسرایی بـیش نباشـد، و آن هم ـ  بازد، اگر تمام عمرش غزلغزل می ةگویند

ي سایه، غزلهادر اکثر ) 128: 1385یوشیج (» .طبیعت در صورتی که غزل جزئی از طبیعت است
وي بـا تصـویر کـردن طبیعـت،     . اي است براي بیان مفـاهیم ذهنـی  لهاین طبیعت است که وسی

  :کشدتأثّرات خود را نیز به تصویر می
ــاورد  ــرین نیــ ــل و نســ ــد گــ ــار آمــ   بهــ
  پرســـتو آمـــد و از گــــل خبـــر نیســــت   

ــرا مـــی  ــرِ بـــرق در چشـــم   چـ   نالـــد ابـ
  

ــاورد   ــروردین نیــ ــوي فــ ــیمی بــ   نســ
ــت؟     ــفر نیس ــتو همس ــا پرس ــل ب ــرا گ   چ

ــی  ــه م ــر خ چ ــین زار از س ــد چن ــم گری   ش
  )271سیاه مشق، ص (                         

  :بینیمي زیر، همدلی و هماهنگی طبیعت را با روح شاعر میغزلهاو در 
ــه  ــکفتنشــان داغ دل ماســت لال ــه ش   اي ک
ــه  ــت لال ــاك ره ــه خ ــا ک ــدبی ــد ش   زار خواه

  

  به سـوگواري زلـف تـو ایـن بنفشـه دمیـد      
  زبس که خـون دل از چشـم انتظـار چکیـد     

  )116ص : همان(                              
                                                    ***  
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  گریـد در بهـاري کـه بـر او چشـم خـزان مـی      
  لاله را بس بود ایـن پیـرهن غرقـه بـه خـون     

  

  خوانی مرغان چمـن حاجـت نیسـت    به غزل
  که شهیدان بلا را به کفـن حاجـت نیسـت    

  )123ص : همان(                               
                                                            ***  

  چون کوه نشستم مـن بـا تـاب و تـب پنهـان     
ــرآتش   ــد از دل پـ ــایم بنـ ــزم و بگشـ   برخیـ
ــارم     ــرو ب ــر ف ــرد از اب ــو گی ــه گل ــون گری   چ

  ســحر خیـزان دلــواپس خورشــیدند ! اي سـایه 
  

  

ــه  ــد زلزل ــزم   ص ــه برخی ــاه ک ــزد آنگ   برخی
  ویـن ســیل گـدازان را از ســینه فـرو ریــزم   
  چــون خشــم رخ افــروزد در صــاعقه آویــزم
  زنــدان شــب یلــدا بگشــایم و بگریــزم     

  )123ص : همان(                               
  
ــی  : ب ــاي سیاس ــی غزله ــا   –بررس ــعار محمدرض ــادین در اش ــاعی نم اجتم

  )سرشک. م(کدکنی  شفیعی
کدکنی شامل غزلهایی است کـه نشـان از ذوق سرشـار شـاعر در      ي شفیعی»هازمزمه«نخستین 

این مجموعـه   ۀدر مقدم» هازمزمه«یی در غزلهاکدکنی با وجود چنین  شفیعی. غزل سرایی است
 ـ –را » هازمزمه«به نظرم رسید که بعضی از شعرها، از جمله تمامی دفتر «: نویسدمی ۀکه روحی 

 –پسندم سبک هندي حاکم بر بعضی از غزلهاي آنرا دیگر به هیچ روي نمی ۀعاریتی و بیمارگون
 ۀآنهـا دارم بارهـا و بارهـا در حافظ ـ    ةاي دربـار هایی را که چنین اندیشهولی دیدم همان. بردارم

کـدکنی   ي شـفیعی غزلهـا نـژاد در نقـد   انزابـی ) مقدمـه : 1376کـدکنی   شفیعی(» .امدیگران دیده
موفـق   –کـه حلاوتـی دارد    –سرشک هر قدر در سرودن شعر نو و آوردن سخن نو «: نویسد یم

است، در ساختن غزل، اگر نه در همه جا دست کم غالباً نـاموفق اسـت و خواننـده از سـر ارادت     
نـژاد  رغـم بـاور انزابـی    به) 163:  1379بشردوست (» .خواهد سرشک هرگز غزل نسازددلش می

کدکنی از مانـدگارترین آثـار او هسـتند کـه      اجتماعی شفیعی -ي سیاسیزلهاغتوان گفت که می
ي سایه است، کمتر از آنهـا  غزلهاي سایه دارند و اگر نگوییم بهتر از غزلهاویژگیهاي مشترکی با 

  :این ویژگیها عبارتند از. نیست
  .ارنداستفاده از نمادهاي شب و روز از قبیل کلماتی که در اشعار سایه نیز وجود د) 1

آور امکان هر پـروازي را از  در شعر شفیعی، آسمان جامعه چنان کوتاه است که مثل سقفی خفقان
. و در این اوضاع وانفسا هر کسی به فکر خویش است و با دیگـران کـاري نـدارد   . گیردانسان می
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و خفقـان را درهـم   » شب اسـتبداد «، »آذرخشی«چون » فریادشان«اندکه » عاشقان شرزه«تنها 
  :نیز به خوبی انعکاس یافته است» شاملو«تصویر نمادینی که در شعر . شکندمی

در سـیاهی  / یـک شـاخه  ./ نشسته سـرد / دریا./ خوانده است دیرگاه/ با گلوي خونین/ شب 
  .کشدفریاد می/ به سوي نور/ جنگل
  )346شاملو، ص (

. د خوانده استخو» گلوي خونین«شب شاملو، معادل شب شفیعی است که همان فریاد را از 
  :شاملو، تطابق کامل دارد» یک شاخه«شفیعی، با » عاشقان شرزه«و 

ــتند    ــب نزیس ــا ش ــه ب ــرزه ک ــقان ش   آن عاش
 حیـــات بـــود  ج شـــطّفریادشـــان تمـــو  

  

ــتند    ــت کیس ــه ندانس ــهر خفت ــد و ش   رفتن
   4چون آذرخـش درسـخن خـویش زیسـتند    

  )388اي براي صداها، ص آیینه(             
  ***  

  هــم و دلهــا همــه بیگانــه زهــمهــا در چهــره
  آسمانت همـه جـا سـقف یکـی زنـدان اسـت      

  

ــو؟  ــت کـ ــفاي دل یارانـ ــد و صـ   روز پیونـ
ــو؟    ــت ک ــن شــبِ تاران ــحرِ ای ــناي س   روش

  )297ص :  همان(                              
                                                           ***  

  حصـار بشـکن   نفسم گرفت از این شب در ایـن 
  

  )434ص : همان(در این حصار جادویی روزگار بشکن 
کدکنی، عناصـر عرفـانی بـه     اجتماعی شفیعی -ي سیاسی غزلهادر : استفاده از عناصر عرفانی) 2

  :بخشندروند که به غزل بار نمادین میاي به کار میگونه
  هـا خاموشـند  سوت و کور است شـب و میکـده  

  

  )297ص : همـان (گسارانت کـو؟  نعره و عربده باده 
  

سکوت حاکم بر جامعه و عدم جنبش و حرکتی قلندرانـه بـراي ایجـاد     ،کوتاهدر این تصویر 
  :همچنین. تغییر اجتماعی با عناصر عرفانی بیان شده است

  هــا بســته و یــاران امــروزگرچــه شــد میکــده
ــردا     ــش ف ــدان بلاک ــه رن ــو ک ــاي ت ــه وف   ب

  

  همـه  انـد مهر بر لـب زده وز نعـره خمـوش   
ــو ننوشــند همــه  ــام ت ــو و ن ــاد ت ــه ی   جــز ب

  )141هزاره دوم، ص (                          
  :آورد که فرمودحافظ را به یاد می ۀاین بیتها، شعر رندان

ــند   ــدایا مپســ ــتند خــ ــه ببســ   در میخانــ
  

  )202غـزل شـماره   (تزویر و ریا بگشـایند   ۀکه در خان
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اي را خفـه  کـه هـر نعـرة مسـتانه    » مبارزالـدین  امیـر «گیریهاي سخت ةاین شعر نیز در دور
  .کرده؛ سروده شده است می

هاي عشـق و مهـرورزي را   شفیعی نیز چون حافظ، شکستن سکوت سنگین حاکم بر مکیده
  .داندهراسند؛ ممکن نمیرندان بلاکش که از مرگ نمی ۀمستان ةجز با نعر

کدکنی به فرهنگ و ادب فارسی باعـث   تسلطّ عمیق شفیعی: ی و تاریخیاستفاده از عناصر ملّ) 3
در اشعار نیمـایی   5»منصور حلاج«گرفته تا » تتار«هاي تاریخی ایران از قوم  شده است که چهره
نماد تمام غـارتگرانی اسـت   » تاتار«قوم . اي و نمادین به خود بگیرنداي اسطورهو سنّتی او چهره

  .اندکه در طول تاریخ بر قوم ایرانی ستم روا داشته
  شبِ غـارت تتـاران، همـه سـو فکنـده سـایه      
  زبرون کسی نیایـد چـو بـه یـاري تـو، اینجـا      

  

  دیوسـار بشـکن   ۀتو به آذرخشی ایـن سـای  
  تــو زخویشــتن بــرون آ، ســپه تتــار بشــکن 

  )435اي براي صداها، ص آیینه(             
  :استکارگیري این عنصر تاریخی بار نمادین به شعر داده  نیز به» خموشانه«در شعر 

ــن  ــاموش م ــهر خ ــو؟! ش ــت ک   آن روح بهاران
  تاتـــار چــه حـــالی داري؟  ةزیــر ســـر نیــز  

  

  شــور و شــیدایی انبــوه هزارانــت کـــو؟    
ــو؟   ــکارانت کـ ــیر شـ ــولادوش شـ   دل پـ

  )297ص : همان(                               
  :ی و فرهنگیاز عناصر ملّ 

کـدکنی و معاصـران هـم فکـر وي،      شـفیعی هاي اصلی حاکم بر شـعر  مایه ها و درونیکی از تم
کنند و چـه نمـادي بهتـر از    هایی است که تحمل میستایش قهرمانان مبارزات و وصف شکنجه

نمادي که در اشعار دیگـر شـفیعی نیـز    . توان یافتفی این مبارزان میسیاووش مظلوم براي معرّ
  :شودتکرار می

خون سـیاووش جـوان در سـاغر    / بند استصد بیژن آزاده در / اي از این حصار پیرهر گوشه
  .جوشدمی/ افراسیاب پیر

  )125آیینه اي براي صداها ص (                                                                      
  که در این دشت مـلال ! چه بهاري است، خدا را

  

  )301ص : همـان (خـون سیاووشـانند    ۀها آینلاله
  

اجتماعی خود همانند سایر  -ي سیاسیغزلهادر  ،کدکنی شفیعی: عنصر طبیعت استفاده از) 4
 ۀغزلها از عنصر طبیعت بسیار بهره برده است، اما تفاوت مهمی که این غزلها با غزلهاي مجموع ـ

دارد این است که این تصاویر سمبلیک هستند و شاعر با به تصویر کشیدن طبیعـت  » هازمزمه«
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هاي ایجاد تصویر در این اشـعار  به عبارت دیگر زمینه. کندرا مجسم می وضع نابسامان اجتماعی
  .سیاسی عناصر طبیعت هستند

ــن  ــاموش م ــهر خ ــو؟! ش ــت ک   آن روح بهاران
  خزد در رگ هـر بـرگ تـو خونـاب خـزان     می

  

  شــور و شــیدایی انبــوه هزارانــت کـــو؟    
ــو؟    ــت ک ــوي بهاران ــبحدم و ب ــت ص   نکه

  )296ص : همان(                               
است که در برگ برگ باغ جامعـه، شـور و   » امید«فصل آرمانی و نماد  ،از نظر شاعر» بهار«

که نماد خفقان و تباهی است بـر ایـن   » خزان«هرچند که مدتی است . دمدحرکت و خیزش می
شاعر در شـعر  . شودنیز دیده می» سرشک«این مضمون در اشعار دیگر . بوستان چیره شده است

خواهد تـا بـازگردد و بـه وطـن او نیایـد چـرا کـه        از بهار می» شب خوانی«از مجموعۀ » پیغام«
  .گرددمی» افسرده«

ــویش    ــرده راه خ ــم ک ــافر گ ــرد اي مس   برگ
  شــوياینجــا میــا میــا، تــو هــم افســرده مــی

  

  از نیمــه راه، خســته و لــب تشــنه بــاز گــرد
  ســتمگر ایــن شــامگاه ســرد      ۀدر پنجــ

  )93اي براي صداها، ص آیینه(               
  ***  

ــیه   ــوك، س ــزر، از س ــوج خ ــوج م ــانندم   پوش
ــق، صــبح  ــودان اف ــه کب ــر آن جام ــانبنگ   دم

  

ــر و گیاهــان همــه خاموشــانند    بیشــه دلگی
ــاغ ــانند روح ب ــیه پوش ــه س ــزین گون ــد ک                               ان

  )301ص : همان(                               
این نکتـه را  » شاملو«. جامعه است» نماد«در شعر سیاسی معاصر، بیشتر » بیشه«و » دریا«

  :به زیبایی تمام در این شعر پرورانده است
 ۀحماس ـ./ پوشـد فرو می/ و زخم تبر را با لعاب سبز خزه / جنگل با ناله و حماسه بیگانه است

ی تمام صحنۀ کدکنی به زیبای و شفیعی) 470شاملو، ص . (از وحشت سکون و سکوت است/ دریا
بخشد تا با دقّت هرچه تمـامتر،  بیشۀ ابري و گرفته و گیاهان خاموش را در ذهن شنونده جان می

  .سازدمورد وصف شاعر را پیش خود مجسم می ۀگرفتۀ جامع اوضاع آشفته و ماتم
  نفسم گرفت از این شب، در این حصار بشـکن 
ــرآر رایــت خــون    چــو شــقایق از دل ســنگ ب

  

ــاد  ــار ج ــن حص ــکن در ای ــار بش   ویی روزگ
    به جنون صلابت صـخره کوهسـار بشـکن   

  )434ص : همان(                               
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  گیري نتیجه
مشروطه تا عصر حاضر، ایـن نتـایج دسـت     ةرسی اجمالی سیر غزل از دوردر این مقاله پس از بر

  :یافته شد
صورت تکامل یافتۀ » کدکنی شفیعی«و » سایه«اجتماعی شاعرانی چون  –غزل سیاسی  -1

عشقی، فرّخی یزدي، ابوالقاسم لاهوتی و عارف قزوینی بنا نهادند، که بـه   ةغزلی است که میرزاد
  .مشهور شد» غزل وطنی«نام 

با احساس گناه در برابر اجتماع از شعر تغزلّی بـه شـعر سیاسـی روي آورد ولـی     » سایه« -2
  .مهارت وي در قالب غزل است، افکار سیاسی وي در این قالب جلوة خاصی دارد چون

که زمـانی تصـمیم بـه امحـاي آنهـا نیـز       » هازمزمه«پس از سرودن » کدکنی شفیعی«  -3
سیاسی بسراید که در این مقاله، آن دسـته از اشـعار    -شود که شعر اجتماعیگیرد، مصمم می می

  .رسی شده استاند؛ برته شدهکه در قالب غزل گفسیاسی وي 
، اسلوب بیانی حافظ و تمایل بـه سـبک   »سایه«و » شفیعی«شعر  ةاز میان عناصر سازند -4

  .تري دارد عراقی در اشعار سایه نمود بیش
استفاده از قهرمانان ملیّ و اساطیر ایران و اصطلاحات رندانه و عارفانه در اشـعار هـر دو    -5

  .شودشاعر دیده می
. رغم برخی معاصران آنان، شعر عریان سیاسی و شعارگونه نیست یین دو شاعر، علشعر ا -6

  .بلکه قالبی ادبی و استوار و برخوردار از تصاویر نمادین دارد
  

  :ها یادداشت
جه دارد؛ از این رو اجتماعی خود به شاعران دیگري از جمله مولانا و سعدي تو -ي سیاسیغزلهاسایه در برخی از ) 1

، غزلهابا این حال بسامد طرز بیان حافظ، در این نوع . تر آن است که کلِّ سبک عراقی را در نظر بگیریم درست
 .بالاتر از بقیۀ شاعران است

  بگــــذار تـــــا مقابـــــل روي تـــــو بگـــــذریم 
ــر     ــت در نظ ــور اس ــدایی و ج ــت در ج ــوق اس   ش

  

ــریم   ــو بنگــ ــک تــ ــمایل نیــ ــده در شــ   دزدیــ
  هـــم جـــور بـــه کـــه طاقـــت شـــوقت نیـــاوریم

  )سعدي(                                                     
  

 ***  
ــذریم      ــوار بگـ ــب دشـ ــن شـ ــا از ایـ ــذار تـ   بگـ
ــنگ      ــه س ــد ب ــی زن ــر م ــینه و س ــده س   رود رون

  

ــریم     ــحر ب ــام س ــه ب ــه ب ــا ک ــژده ه ــه م ــه چ   آنگ
ــذریم    ــاییم و بگــ ــه ره بگشــ ــا کــ ــی بیــ   یعنــ

  )202سیاه مشق، ص (                                   
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  .توان دریافت ، شیوة بیانی مولانا را میغزلهاو در برخی از       
  اي عاشقان اي عاشـقان پیمانـه هـا پرخـون کنیـد     
  آمد یکی آتش سـوار، بیـرون جهیـد از ایـن حصـار     

  

  وز خون دل چون لاله ها رخساره ها گلگـون کنیـد  
  کنیــدتــا بردمــد خورشــید نــو، شــب را زخــودبیرون

  )128ص: همان(                                         
  

هـا   را  غزل نو نامیده است که ساختی سنّتی دارند ولی خون شـعر نـو در آن   غزلهامسعود جعفري نیز این نوع ) 2
  )277، ص 1378عباسی،. رك.(جریان دارد

  زمــــرغ صــــیح نــــدانم کــــه سوســــن آزاد) 3
  

  )حافظ(چه گوش کرد که با ده زبان خموش آمد 
  

 :سایه گفته بود. سایه سروده شده است» سترون«جواب شعر این غزل در ) 4
ــوم  ــترون شـ ــه ایـــن سـ   بشـــنو از مـــن کـ
  هـــیچ گـــل از بـــرش نخواهـــد رســــت    

  

ــد      ــد مانــ ــار خواهــ ــی بهــ ــد بــ ــا ابــ   تــ
ــیچ بلبــــل بــــر او نخواهــــد خوانــــد       هــ

  )347سیاه مشق، ص (                               
  

  :کند کدکنی در پایان غزل خود اشاره می شفیعی
  »سترون شده است خاك«! گفتی اي عزیز می

  هر صبح و شب به غارت توفـان رونـد و بـاز،   
  

ــتند    ــو چیسـ ــم تـ ــر چشـ ــین برابـ ــک ببـ   :اینـ
ــتند    ــاغ نیسـ ــن بـ ــقایق ایـ ــرین شـ ــاز، آخـ   بـ

  
  

  )238تا  226عباسی، از صفحه . رك(کدکنی هاي اشعار شفیعی براي بررسی اسطوره) 5
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